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ايران بازار نفت دنيا را ترك مي كند؟

طي سـال هاي گذشـته مصرف داخلي نفت افزايش چشـمگيري داشته و اين در حالي اسـت كه به دليل روند رو به استهلاك مخازن ايران، اين 
مخازن دچار افت توليد شده اند. اين دو موضوع در كنار هم موجب كاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران كاهش صادرات، صنعت 
نفت ايران نياز به يك سـرمايه گذاري اساسـي و جدي دارد. با توجه به محاسـبات انجام شـده در اين نوشـتار، ميزان سرمايه گذاري به منظور 
افزايش توليد و حفظ حجم صادرات، عددي در حدود 4/5 ميليارد دلار در سـال خواهد بود كه با توجه به رشـد منفي سـرمايه گذاري خارجي در 
كشور، تأمين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي رسد. در انتهاي اين نوشتار با ارائة سه سناريوي خوش بينانه، پايه و بدبينانه سعي شده است 

تا وضعيت صادرات نفت كشور در سال هاي پيش رو ترسيم شود.

مقدمه
افزايش روزافزون نياز جهاني به انرژي در سال هاي پيش رو از يك سو و لزوم 
بوده كه همواره ذهن متخصصان  ديگر، مسئله اي  از سوي  آن  عرضة مطمئن 
تنها سهم كشورهاي  تا سال 2030  به خود مشغول كرده است.  را  اين بخش 
خواهد  افزايش  درصد   52 جهاني  بازار  نفت  تأمين  از  اوپك  خاورميانه اي عضو 

يافت.
 ايران در حال حاضر با صادرات 908/68 ميليون بشكه نفت در سال، سهم 
بسزايي در معادلات جهاني دارد كه با افزايش توليد جهاني نفت خام، در صورت 
عدم افزايش توليد، ميزان تأثيرگذاري ايران بر معادلات سياسي كاهش خواهد 

يافت.
همچنين با تـــوجه بــه وابستگي كشور ما به درآمد ارزي حاصل از صادرات 

نفت خام، حفظ اين سهم در بازار جهاني براي ايران ضروري به نظر مي رسد.
بحران توليد نفت

ميلادي   80 دهة  سال هاي  انرژي، طي  براي  تقاضا  درصدي   6/4 افزايش 
در شرايطي اتفاق افتاد كه عرضة انرژي، رشدي در حدود 5/6 درصد داشت. اما 
عملكرد غيرمنطقي و يا مغرضانة برخي از اعضاي اوپك و ديگر كشورها در زمينة 
صادرات بي رويه، منجر به بحران نفتي سال 1996 شد. در پي حل اين بحران و 
همچنين نوسانات قيمت، عرضه و تقاضاي نفت سهم ايران از سبد نفتي اوپك 

كاهش يافت. 
از  به خود  داده شده  اختصاص  نتوانسته سهم  زما ن ها  برخي  در  ايران  البته 

سبد نفتي اوپك را توليد كند و بايد توجه داشت كه نگه داشتن سهم توليد از اين 
سبد يا افزايش آن براي اعضاء بسيار مهم است. طي سال هاي جنگ تحميلي 
به دليل مشكلات خاص آن زمان، ايران نتوانسته بود به اندازة سهم خود از سبد 

اوپك نفت توليد كند. 
به نحوي كه در ماه هاي پاياني سال 2006 ايران مجدداً توان توليد متناسب با 
سهمية خود را نداشته است. حال سؤال اينجاست كه چرا طي ماه هاي اول سال 

2007، ايران مجدداً با اين مشكل روبه رو شده است؟ 
با توجه به تلاش ايران به منظور حفظ سهم توليد خود از اين سبد و همچنين 
در  توليد  توانايي  بيانگر عدم  توليد  اين كسري  آيا  اوپك،  در  حفظ جايگاه خود 
اين برهة زماني نبوده است؟ آيا اين كسري توليد بيانگر شروع كسر توليد نفت 
خام ايران نيست؟ اتفاقي كه دير يا زود تحليل گران و متخصصان وقوع آن را 
پيش بيني كرده اند اين است كه با توجه به رشد روزافزون تقاضاي مصرف انرژي 
و نفت خام در ايران و همچنين شروع نيمة دوم عمر مخازن نفتي ايران و پر شدن 
آنها، ميزان صادرات نفت خام كشور نيز در سال هاي پيش رو كاهش مي يابد كه 

براي چگونگي جبران كاهش توليد نفت ايران بايد به سؤالات زير پاسخ داد: 
1- افزايش تقاضا براي انرژي و همچنين كاهش توليد مخازن نفتي در ايران 

چه ميزان است؟
حجم  چه  به  ايران  فعلي،  صادرات  ميزان  داشتن  نگه  ثابت  منظور  به   -2

افزايش توليد نيازمند است؟
3- اين افزايش توليد به چه ميزان سرمايه گذاري نيازمند است؟
4- آيا ايران توانايي جذب سرماية خارجي به اين ميزان را دارد؟

پيش بيني صادرات نفت خام ايران تا سال 1420
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ثبات صادرات نفت
صادرات نفت نتيجة توليد، منهاي مصرف داخلي است. در حالي كه توليد نفت 
در ايران در نتيجة افت توليد مخزن به تدريج كاهش مي يابد. افت توليد مخازن 
نفتي ايران در حال حاضر حدود 8 درصد است. اين ميزان به دليل عدم برداشت 
نياز گاز و  صيانتي و همچنين سهل انگاري در تزريق به موقع و به ميزان مورد 
آب )يا ساير روش هاي برداشت صيانتي( در مخازن نفتي، از ميانگين جهاني )در 
حدود 6-5 درصد( بيشتر است. تقاضاي داخلي براي مصرف نفت خام در ايران 

به طور ميانگين در حدود 5 درصد در سال اضافه مي شود.
اين افزايش 5 درصدي تقاضا، دو درصد از توليد نفت خام را شامل مي شود. 
با فرض ثابت بودن توليد نفت، از مجموع هشت درصد كاهش توليد و همچنين 
دو درصد افزايش تقاضا، درمي يابيم كه ساليانه معادل 10 درصد توليد از ميزان 

صادرات نفت خام ايران كاهش مي يابد.
برآوردها نشان مي دهد كه در صورت عدم مهار تقاضا و افزايش مداوم آن و 
همچنين عدم توجه به برداشت صيانتي، براي جبران كاهش افت توليد مخازن 
دو  معادل  افزايش  و  درصدي  توليد هشت  افت  دليل  به  ايران،  نفتي، صادرات 
درصدي تقاضاي داخل، يا كاهش ساليانة 10 درصدي روبه رو خواهد بود. براي 
جبران كسري صادرات ايران، بايد با توسعة ميادين و برداشت صيانتي از ميادين 

در حال بهره برداري، ساليانه 10 درصد به توليد كشور اضافه كرد. 
اين حجم افزايش توليد، 10 درصد توليد كنوني ايران را شامل مي شود. توليد 
كشور در حال حاضر در حدود چهار ميليون بشكه در روز است كه 10 درصد آن 
در حدود 400 هزار بشكه در روز است، به عبارتي 400 هزار بشكه در روز ميزان 
حجمي است كه بايد در سال جاري به توليد روزانه نفت خام ايران اضافه شود تا 
كسري صادرات را جبران كند. البته اگر توليد را ثابت فرض كنيم، نسبت ميزان 
افزايش داخلي تقاضا براي نفت خام به علاوة نسبت افت توليد مخازن را مي توان 

برابر با ميزان كاهش صادرات در نظر گرفت.
 اين ميزان را كه در حدود 10 درصد است از اين به بعد نسبت ثابت رشد 
توليد براي ثابت نگه  داشتن صادرات يا به اختصار نسبت ثابت مي ناميم. با ضرب 
عدد نسبت ثابت در ظرفيت توليد كنوني )يعني عدد تقريبي چهار ميليون بشكه 
در روز( مي توان حجم ثابت لازم براي افزايش توان توليد به منظور ثابت نگه 

داشتن مقدار صادرات را محاسبه كرد. 

بررسي روند سرمايه گذاري خارجي در ايران
طبق گزارش هاي ساليانه، عملكرد سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز 

ايران طي سال هاي اخير بدين شرح بوده است:
طبق برنامة پنج  سالة چهارم توسعه، بايد حدود 70 درصد سرمايه گذاري ها در 

بخش توسعة ميادين نفت و گاز از بخش سرمايه گذاري خارجي تأمين مي شد. 
از آنجا كه عدد به دست آمده براي سرمايه گذاري در بخش توسعة ميادين 
 70 حدود  سهم  است،  دلار  ميليارد   4/53634 صادرات  حفظ  منظور  به  نفت 

درصدي سرمايه گذاري خارجي 3/175438 ميليارد دلار خواهد بود.
با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز در سال هاي 
در  ميادين  توسعة  براي  نياز  مورد  بتوان سرماية  نظر مي رسد كه  به  بعيد  اخير، 
سال هاي پيش رو را تأمين كرد، زيرا اين مهم نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي 

بيشتر است كه با وضع موجود امكان پذير نيست.
از آنجا كه بخش اندكي از سرمايه هاي مورد نياز پروژه هاي توسعه اي ميادين 
نفتي از محل توسعة منابع داخلي شركت ملي نفت تأمين مي شود، پوشش اين 

حجم از سرمايه گذاري از اين منبع بعيد به نظر مي رسد. 
البته بايد اشاره كرد كه ارقام سرمايه گذاري مربوط به مجموع سرمايه گذاري ها، 
توسعة  بخش  در  ميزان سرمايه گذاري  كه  است  گاز  و  نفت  حوزه هاي  در همة 
نياز در همة حوزه هاي  ميادين نفتي بخش اندكي از مجموع سرمايه هاي مورد 

نفت و گاز را شامل مي شود.
از طرف ديگر بايد توجه كرد كه هر سرمايه گذاري در بخش توسعة ميادين 

نفتي در حدود سه تا شش سال به طول مي انجامد تا به نتيجه برسد. 
با توجه به مطالب گفته شده در بخش »بحران توليد نفت« اين گزارش مبني بر 
اوپك طي ماه هاي آخر سال 2006  را در  توليد سهم خود  توانايي  ايران  اينكه 
از دست داده بود، به نظر مي رسد اين كسري توليد به دليل عدم سرمايه گذاري 

كافي در بخش نفت و گاز طي سال هاي 1998 تا 2004 بوده است.
برنامة  در  گاز  و  نفت  بخش  براي  لازم  خارجي  سرمايه گذاري  مقدار  البته 
چهارم توسعه پيش بيني شده، اما متأسفانه به دلايل مختلف اين سرمايه گذاري 
تأمين نشده است. به عنوان مثال در سال 1386 از مجموع 76328 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري خارجي پيش بيني شده در بخش نفت و گاز، تنها 9848 ميليارد 

ريال آن محقق شده است.
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با  پيدا خواهد كرد؟  ادامه  توجه  قابل  اين كسري  آيا  اينجاست،  حال سؤال 
توجه به جذابيت پايين قراردادهاي بيع متقابل براي جذب سرمايه گذار خارجي 
كه  بانكي  و  مالي  تحريم هاي  جمله  از  متعدد  تحريم هاي  وجود  همچنين  و 
سرمايه گذاري در ايران را مشكل تر مي كند، آيا دولت توان جذب سرماية خارجي 

كافي براي تأمين نياز بخش صنعت نفت و گاز را خواهد داشت؟
با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز چه آينده اي 

براي صنعت نفت پيش بيني مي شود؟
عدم صيانت از مخازن

صاحب  كه  مي گيرند  نظر  در  انساني  مانند  را  نفتي  مخازن  متخصصان، 
دوره هاي مختلفي چون جواني و پيري است. داده هاي به دست آمده از مخازن 
ايران نشان مي دهند كه مخازن فوق عظيم ايران به نيمة دوم عمر خود رسيده اند. 
در اين دوره مخازن نيازمند رسيدگي بيشتر بوده و براي ثابت نگه داشتن فشار 
مخزن نيازمند تزريق گاز يا آب يا ... هستند. با وجود اشراف به اين نكتة »بسيار 
مهم«، متأسفانه در صيانت از اين مخازن سهل انگاري مي شود. بنابراين برآوردها 
به دليل  اكثراً  ايران  توليد در  توليد و همچنين حفظ  افزايش  نشان مي دهد كه 
برداشت صيانتي و تزريق گاز نبوده، بلكه حفر چاه جديد به عنوان راه حلي براي 

افزايش توليد انتخاب شده است.
كاهش اكتشافات نفت خام

اكتشافات جديد همواره يكي از اميدها براي جبران افت توليد بوده، اما طي 
سال هاي اخير اكتشافات نفتي به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است.

نفتي  ميادين  پيرتر شدن  همچنين  و  جديد  ميادين  در كشف  توفيق  عدم   
اكتشاف شده در سال هاي قبل، وضعيت توليد نفت خام را در مرحلة حساسي قرار 
داده است. پيش از اين به دليل برخورداري از حجم بالاي سرمايه گذاري پيش از 
انقلاب در بخش صنعت نفت و جوان بودن اكثر مخازن نفتي )ايجاد ظرفيت توليد 
6 ميليون بشكه در روز طي سال هاي آخر پيش از انقلاب( و همچنين اكتشافات 
اما مستهلك  داشته،  پيش بيني شده وجود  توليد  ايجاد ظرفيت هاي  توان  جديد، 
شدن سرمايه گذاري هاي قبل و همچنين عدم توفيق در اكتشافات جديد و عدم 
سرمايه گذاري كافي در بخش توسعة ميادين نفت و گاز و عدم توجه به روش هاي 
برداشت صيانتي از مخازن، توليد نفت خام كشور را در شرايط بحراني قرار داده 

است.
پيش بيني صادرات نفت خام ايران تا سال 1420

همان طور كه بيان شد براي پيش بيني ميزان صادرات نفت خام ايران بايد 
عوامل متعددي چون ميزان مصرف داخلي و جذب سرماية خارجي و همچنين 
چگونگي صيانت از مخازن را در نظر گرفت. در ادامه با توجه به موارد فوق الذكر، 

سه سناريوي مختلف پيش بيني در نظر گرفته مي شود.
توانسته است  ايران  يا  اين است كه  بر  اين حالت فرض  در  اول:  سناريوي 
سرماية مورد نياز ساليانه را جذب كند و يا مصرف داخلي را كاهش دهد و از افت 
توليد مخازن نيز جلوگيري كند. اين به معناي ثابت ماندن حجم صادرات ايران 

است )سناريوي خوش  بينانه(.
سناريوي دوم: ايران بتواند نيمي از سرماية مورد نياز خود را جذب كند و يا 

مصرف داخلي را به نصف كاهش دهد و كاهش توليد مخازن را به چهار درصد 
برساند. )سناريوي پايه(.

بتواند  نه  و  باشد  نياز  مورد  سرماية  جذب  به  قادر  نه  ايران  سوم:  سناريوي 
)سناريوي  كند.  جلوگيري  مخازن  توليد  كاهش  و  داخلي  مصرف  افزايش  از 

بدبينانه(.
بررسي سناريوها

سناريوي 1 )خوش بينانه(
در اين سناريو فرض بر اين است كه ايران تمام سرماية لازم را جذب كرده 
با  ادامه مي دهد.  است و به صادرات 908/65 ميليون بشكه نفت خام در سال 
نگاهي به پيش بيني هاي درازمدت مؤسسة بين المللي انرژي، با توجه به افزايش 

تقاضاي انرژي تا سال 2030 ميزان تقاضا براي نفت خام نيز افزايش مي يابد.  
درصد  تا سال 2030، 25  خاورميانه  ناحية  در  اوپك  خام  نفت  توليد  ميزان 
افزايش مي يابد. يعني ايران براي ثابت نگه داشتن سهم خود در اوپك به  عنوان 
دومين توليدكنندة نفت خام بايد 25 درصد توان توليد خود را افزايش دهد كه 
با توجه به مطالب گفته شده اين امر بعيد به نظر مي رسد. با عدم توانايي توليد 
بيشتر ايران، ديگر كشورهاي عضو اوپك سهم خود را افزايش مي دهند كه اين 
امر موجب كاهش سهم و در نتيجه كاهش تأثير ايران بر اين سازمان و جامعة 

جهاني و مناسبات سياسي خواهد شد.
سناريوي 2 )پايه(

از  نيمي  بتواند  با سرمايه گذاري  ايران  كه  است  آن  بر  حالت فرض  اين  در 
كاهش صادرات مفروض در حالت پايه را جبران كند. با توجه به اين مسئله تا 
سال 1404 يعني 16 سال آينده صادرات كشور از 2/5 ميليون بشكه كنوني به 
نياز  پوشش  براي  واردات  ميزان  معناي  به  )منفي شدن صادرات  مي رسد  صفر 

داخلي است(.

سناريوي 3 )بدبينانه(
ايران هيچ سرمايه اي در حوزة توسعه  بر آن است كه  اين حالت فرض  در 
صيانت از مخازن جذب نكند و افزايش مصرف داخلي هم روند روبه رشد خود را 
ادامه دهد، كه در اين صورت صادرات ايران تا سال 1396 يعني 8 سال ديگر از 

حدود 2/5 ميليون بشكه صادرات روزانه فعلي به صفر خواهد رسيد.

پايان نفت ارزان
افزايش  جهان  در  نفتي  مخازن  از  توليد  هزينة  كه  مي دهد  نشان  آمارها 
توليد  هزينه هاي  افزايش  كه  است  آن  بيانگر  حقيقت  اين  و  داشته  چشمگيري 
نفت خام در كشور، موجب كاهش حاشيه سود و درآمد ارزي كشور خواهد شد. با 
توجه به مطالب گفته شده در صورت عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت كشور، 
ايران بخش قابل توجهي از صادرات خود را از دست خواهد داد كه با افزايش 
هزينه هاي توليد نفت و وابستگي بالاي كشور ما به درآمدهاي نفتي، كشور در 

آستانة بحراني جدي قرار خواهد گرفت.

نتيجه گيري
عدم  صورت  در  قبل،  بخش هاي  در  شده  مطرح  سناريوهاي  به  توجه  با 
سرمايه گذاري در بخش توسعة ميادين نفت، با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام 
ايران تا 8 سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يك كشور صادركنندة نفت 
به يك كشور واردكنندة آن تبديل خواهد شد. با درنظر گرفتن سناريوي پايه، اين 
زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت. در سناريوي خوش بينانه فرض بر آن است 
كه 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري ساليانه مورد نياز براي جلوگيري از كاهش 

صادرات در بخش توسعة ميادين نفت انجام شود. 
اما در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات كشور، سهم 5/12 درصدي 
ايران در سال 1386 از سبد نفتي اوپك تا سال 2030 ميلادي به 7/5 درصد 
كاهش خواهد يافت كه اين اين امر منجر به افت تأثيرگذاري كشور بر معادلات 
منطقه اي و جهاني خواهد شد. لذا با توجه به مسائل گفته شده لزوم سرمايه گذاري 

ايران در بخش توسعة ميادين نفت ضروري به نظر مي رسد.
  * برگرفته از گزارش دفتر مطالعات انرژي مركز پژوهش هاي مجلس


